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تطبيقىادبيات

بررسي مضامين مشابه 
در ادبيات استعلايي امريكا1 و شعر سهراب سپهري

مهدي فرهودي نيا*
چكيده

شباهت هاى مضمونى بسيارى ميان سپهرى و استعلاى امريكايى وجود دارد. استعلاى 
قواعد  درمقابل  فلسفى  و  مذهبى  فرهنگى،  اجتماعى،  ادبى،  جنبشى  به صورت  امريكايى 
متعارف و نهادينة جامعه، با نويسندگان و شاعرانى مانند رالف والدو امرسون، ناتانيل 
هاثورن و هنرى ديويد ثورو شكل گرفت. ازنظر ادبى، آنان خواستار سبكى آزاد از قيد 
و بند با محتواى طبيعت و ذات طبيعى انسان بودند. از نظر اجتماعى، مخالف زرق و برق 
جامعة مصرفى بودند. در مقالة حاضر سعي شده است شباهت درونماية آثار استعلاييان و 

اشعار سپهري به تفكيك در هفت فصل بررسي شود.

كليدواژه ها: استعلاى امريكايى، بوديسم، پيورتنيسم، جينيسم، شهود، روح اعلا، سهراب 
سپهرى.

1. American Transcendentalism 
*. عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد آباده.
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مقدمه 
درمورد تأثير مكاتبى مانند عرفان، رمانتيسيسم و بوديسم و نيز شاعرانى مانند نيما و فروغ 
فرخزاد بر شعر سپهرى، مطالب و مقالات بسياري گفته و نوشته شده است. در اين موارد بايد 

دو نكتة مهم را درنظر داشت:  
ثالث  اخوان  مهدى  نمونه،  به عنوان  دانست؛  يكى  تقليد  با  نمى توان  را  تأثير  اينكه  اول 
مى گويد در شعرهاى آخر سپهرى، تأثير فروغ فرخزاد بيشتر حس مى شود. با وجود اين، به 
مى شوند.  محسوب  نيز  او  شعرهاى  مهم ترين  جزء  شعرها  اين  منتقدان،  از  بسيارى  اعتقاد 
تأثير  قبلى  نويسندگان  و  شعرا  از  ناگزير  نويسندگان،  و  شعرا  بينامتنيّت1،  نظرية  ديدگاه  از 
حميد  كه  همان طور  نيست.  خلاّقيت  امكان  نفى كنندة  به هيچ روى  نكته  اين  اما  مى گيرند؛ 
مصدق مى گويد، سپهرى احساس خود را بيان مى كرد و «الزاماً قصد بيان يك مكتب عرفانى  

[يا ادبى] را نداشت» (سياهپوش، 1372: 277).
نكتة دوم اين است كه تأثير از مكتب، نويسنده يا شاعرى خاص مى تواند بيانگر روح 
نقاط  شاعران  و  نويسندگان  در  كه  باشد  مشتركى  ادبى  گرايش هاى  يا  يكسان  اجتماعى 
بررسى  كه  است  دليل  همين  به  مى آيد.  به وجود  مختلف  تاريخى  دوره هاى  يا  جغرافيايى 
زمينه هاى تأثير ادبى شاعران و نويسندگان سرزمين هاى مختلف بر يكديگر و پيدايش نيازها 
و گرايش هاى مشابه درميان آنان مى تواند به درك عميق تر مسائل انسانى و اجتماعى فارغ 
از مرزهاى جغرافيايى بينجامد. نيازى به يادآورى نيست كه مطالعات تطبيقى ادبيات ملل 
گوناگون مى تواند زمينه ساز تفاهم و همدلى بيشتر در زمينة مسائل فكرى و فرهنگى شود و 
به ويژه به فرهنگ هايى كه كمتر مورد توجه بوده اند، مجال دهد تا غناى فرهنگى خود را در 

گستره اى وسيع تر از سرزمين خود مطرح سازند.     

1. Inter textuality
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ادبيات استعلايى امريكا و شعر سهراب سپهرى
چند روز پس از چاپ نخستين كتاب رالف والدو امرسون1 با نام طبيعت2 در سال 1836 
ميلادى، بهانه اى به دست آمد تا دوستانى كه عقايد مشتركى داشتند، در شهر بوستون گرد 
به  بعدها  گروه  اين  كنند.  برگزار  خود  افكار  گسترش  و  تبيين  براى  را  جلساتى  و  آيند  هم 
كشور  آيندة  و  زمان  ادبيات  بر  شگرفى  تأثير  جمع،  اين  شد.  معروف  استعلائيان»3  «جمع 
امريكا گذاشت، اگرچه بيش از چهار سال تداوم نيافت. در جمع آنان، كسانى مانند رالف والدو 

امرسون، ناتانيل هاثورن4 و هنرى ثورو5 به چشم مى خوردند. 
براى بررسى آرا و باورهاى اين جمع بهتر است به عوامل مؤثر در پيدايش آن نظري 
بيفكنيم.اين جمع در دوران كمرنگ شدن اصول و باورهاى «پيوريتنيسم»6 در امريكا شكل 
گرفت. «پيوريتنيسم» فرقه اى مذهبى بود كه در قرن هفدهم در انگلستان تشكيل  و سپس 
به امريكا صادر شد و حتى در قرن نوزدهم نيز آثارِ آن در جامعه ملموس بود. پيوريتن ها 
قواعد اخلاقى سختگيرانه اى داشتند، لذت هاى زندگى را خوار مى شمردند و بر ساده زيستى 

تأكيد مى كردند. 
ادبيات  و  مى شد  برخورد  سرسختانه  انتقادها  و  مخالف  نگرش هاى  با  دوره،  اين  در 
شمرده  خوار  مردم  درميان  ابتذال  پايه ريزى  به بهانة  و  عمومى  افكار  تنوير  به دليل  هنر  و 
تعطيل  به كلى  تئاتر  انگلستان،  در  پيوريتن ها  زمامدارى  دوران  در  دليل،  همين  به  مى شد. 
حوا  و  آدم  اولية  گناه  به سبب  انسان  نهاد  پليدى  مذهب،  اين  مهمِّ  باورهاى  از  يكى  شد. 
بود. آنها معتقد بودند كه انسان ها به دليل اين گناه اوليه مورد لعن خداوند قرار گرفته اند و 
تمامى انسان ها در بدو تولد گناهكارند و روحى نفرين شده دارند. باور ديگر آنان اين بود كه 
رحمت خداوند بنا بر حكمت الهى، نصيب بعضي مى شود و برخى ديگر محروم مى مانند. 

1. Ralph Waldo Emerson                             2. Nature
3. Transcendentalist Club                              4. Nathaniel Hawthorne
5. Itenry David  Thoreau                               6. Puritanism
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فرقة مذهبى وحدت گرايى بوستون1 چندى پيش از تشكيل جمع استعلائيان توسط ويليام 
الرى چانينگ2، كه خود عضو جمع استعلائيان بود، شكل گرفت و بر روحيات اين جمع، 
به ويژه امرسون، بسيار مؤثر بود. اين فرقه به وحى به عنوان منشأى انجيل معتقد بود ولى اين 
باور پيوريتن ها را كه نهاد انسان به طور ذاتى پليد است، رد مى كرد. آنها همچنين منكر اين 
اعتقاد مسيحى شدند كه مسيح ماهيتى فراانسانى داشته است و وى را انسانى مى دانستند 
كه ازنظر ذاتى مانند انسان هاى ديگر بوده ولى به منبع وحى دسترسى داشته است. به اين 
ترتيب، مى توان مشاهده كرد كه در عصر استعلائيان زمينه هاى پرسش و روشنگرى به وجود 

آمده بود. 
و  صنعت  رشد  و  گرايى  تجمل  افزايش  امريكا،  استعلائيان  دورة  در  ديگر  مهمّ  مسئلة 
جامعة بورژوا بود كه در قرن نوزدهم در فرهنگ امريكا رخنه كرده بود. استعلائيان منتقد 
ارزش ها و گرايش هاى جديد جامعة زمان خود بودند. بهترين نمونة روگردانى آنها از جامعه 
والدن  منطقة  به تنهايى در جنگلى در  كه  يافت  منش هنرى ثورو  مى توان در زندگى و  را 
پاند3 گوشة عزلت گزيد و نيازهاى خود را تنها از راه طبيعت پيرامون خود برآورده مى كرد. 
غربت گرايى و تنهايى را در آثار امرسون و ناتانيل هاثورن نيز مى توان ديد. براى مثال، در 
رمان داغ ننگ4، شخصيت اصلى، كه هستر پرين نام دارد، به دليل گناهى كه مرتكب شده 

است، از جامعه طرد مى شود و بدين ترتيب، پيوندى محكم با طبيعت برقرار مى كند. 
استعلائيان تحت تأثير فلسفة كانت و هگل نيز بودند. واژة «استعلا»، خود از كانت امانت 
گرفته شد، اگرچه مقصود كانت از اين واژه با كاربردش براى استعلائيان تفاوت داشت. براى 
كانت، «استعلا» عناصر زمان، مكان و كمّيّت است كه در هر شناختى به عنوان پيش فرض 
سنت هاى  و  باورها  از  فراشد  به معنى  واژه  اين  استعلائيان،  نظر  در  اما  مى شود.  محسوب 

1. Boston Unitarianism                                     2. William Ellery Channing
3. Walden Pond                                                  4. The Scarlet Letter
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اصيل  روح  به  بازگشت  و  ابدى  و  ازلى  حقيقت  به  پناه بردن  و  جامعه  نا به جاى  و  انحرافى 
آدمى بود. اعتقاد به «روح اعلا»1، كه روحى جهانشمول بود و تمامى كائنات را به هم پيوند 
مى زد، نيز متأثر از هگل بود. در اين باور، كلِّ هستى، روحى است يكپارچه و روح تك تك 
آدميان بخش كوچكى از اين روح كلى يا «روح اعلا» به شمار مى آيد. به اين ترتيب، زمينة 
مشتركى ميان روح تك تك انسان ها وجود دارد و همة آدميان پيوستگى فكرى و عاطفى 
دارند و نيازهايشان نيز مشترك است. از سوى ديگر، چنين باورى باعث مى شود كه انسان ها 

با طبيعت و كلّ كائنات نيز پيوستگى و قرابتى نزديك پيدا كنند.  
مسئلة ديگرى كه توجه استعلائيان را به خود جلب مى كرد و نكات مشترك بسيارى 
فردگرايى،  طبيعت گرايى،  بود.  رمانتيسيسم  مكتب  مى گرفتند،  الهام  آن  از  و  داشتند  آن  با 
كه  است  مشتركى  موارد  ازجمله  خويشتن،  احوال  در  بازنگرى  و  آزادى خواهى،  نوآورى، 
ذكر  شايانِ  مى داد.  پيوند  انگلستان  در  خود  رمانتيسيست  همتايان  با  را  امريكا  استعلائيان 

است كه استعلائيان را جزو حركت رمانتيسيسم امريكا به حساب مى آورند. 
و  شرق  عرفان  داشت،  قرار  استعلائيان  جمع  توجه  كانون  در  كه  ديگرى  مهمّ  نكتة 
هندوئيسم بود. در تمامى مكاتب هند، نظير هندوئيسم، بوديسم و جينيسم2 دغدغة اصلى 
رهايى از نگرانى هاى روزمره، و درحدّ اعلا، چرخة زندگى و مرگ است. تمامى اين مكاتب 
فردى هستند و روش شناخت حقيقت در آنها، به تربيت و عملكرد فرد متكى است و خود فرد 
بايد به شناخت و معرفت برسد. در چنين باورى، رستگارى مقوله اى نيست كه تنها ازطريق 
اين  تمامى  در  نمى شود.  حاصل  شخصى  مراقبة  و  مجاهدت  بدون  و  آيد  به دست  آموختن 
مكاتب، دنياى واقعى، حقيقت نهايى را دربر ندارد و اين حقيقت را بايد در وراى طبيعت و يا 
در لايه هاى زيرين آن يافت. نظاير اين باورها را در استعلائيان امريكا نيز مى توان مشاهده 

كرد. 

1. Over  ـSoul                                                       2. Jainism
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و  اشاره  آثارشان  از  شواهدى  به همراه  استعلائيان  باور  برجستة  نكات  به  مجدداً  اكنون 
مواردى از نظاير اين باورها در شعر سپهرى بررسى مي شود.

1. درك شهودى درمقابل درك علمى و تجربى
استعلائيان بر اين باور بودند كه عقل علمى و تجربى نخواهد توانست پاسخى مناسب 

براى پرسش هاى بنيادين بشر بيابد. در اين زمينه امرسون در كتاب طبيعت مى نويسد: 
علم به عملكردها و رويه ها، علم آموز را از تعمق در كليت محروم مى كند. اما بامطالعه ترين 
طبيعى دان، كه توجهى كامل و شامل به حقيقت دارد، خواهد ديد كه چيزهاى زيادى باقى 

است كه بايد از رابطه اش با جهان بياموزد...1 
يا در جاى ديگر مى آورد:

...هر روز، خورشيد؛ و بعد از غروب، شب و ستارگانش. همواره بادها مى وزند؛ همواره سبزه 
مى رويد. لازم است كه علم آموز با تحسين درمقابل اين منظرة شكوهمند بايستد. (همان، 

ص 1130) 
در شعر سپهرى نيز دانش ناب در پيوند با طبيعت و در هنگام شفافيت ذهن و دورى آن 

از زنگار عادت حاصل مى شود:
...در چراگاه نصيحت گاوى ديدم سير

... 
 من كتابى ديدم، واژه هايش همه از جنس بلور

 كاغذى ديدم، از جنس بهار
 موزه اى ديدم دور از سبزه

 مسجدى دور از آب
 سر بالين فقيهى نوميد

1. Baym, Nina et al
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كوزه اى ديدم لبريز سؤال.   
                                   «صداى پاى آب»

من به اندازة يك ابر دلم مى گيرد
وقتى از پنجره مى بينيم حورى

ـ دختر بالغ همسايه ـ
پاى كمياب ترين نارون روى زمين فقه مى خواند. 

                                                                  «نداى آغاز» 

...بار دانش را از دوش پرستو به زمين بگذاريم. 
نام را بازستانيم از ابر، از چنار، از پشه، از تابستان... 

                                                                  «صداى پاى آب»

...چشم ها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد.
واژه ها را بايد شست

واژه بايد خود باد، واژه بايد خود باران باشد. 
                                                         «صداى پاى آب» 

شب سرشارى بود.
رود از پاى صنوبرها، تا فراترها مى رفت.

دره مهتاب اندود، و چنان روشن كوه، كه خدا پيدا بود. 
                                                                      «از روى پلك شب»
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طبيعى است كه اين نوع درك و دانش، هستى شناسانه است و به علوم مكتوب ــ كه 
با پژوهش، مطالعه و آزمايش به دست مى آيد ــ ربطي ندارد. مى توان گفت كه نتيجة اين 

درك، بيشتر آگاهى است تا دانايى.

2. تعامل اجزاى هستى و روح اعلا 
در باور استعلائيان، روحى جهانشمول تمامى هستى را دربر گرفته است؛ و ارواح موجودات 

زنده هركدام بخشى از اين روح جهانشمول اند و با هم تعامل دارند. امرسون مى گويد: 
جريان هاى هستى جهانى از ميان من به چرخش درمى آيند. (همان، ص 1109) 

جهان محصول قدرت هاى چندگانه نيست، بلكه از يك اراده است، از يك ذهن؛ و آن 
يك ذهن همه جا حضور دارد؛ در هر شعاع نورستاره، در هر موج خرد آبگير،...» (همان، 
ص 1149)  انسان آگاه است از روحى جهانى در درون يا در وراى زندگى فردى اش ... 

(همان، ص 1115). 
اجزاى  آميزش  و  تعامل  و  كثرت  در  وحدت  اين  از  بسيارى  موارد  نيز  سپهرى  شعر  در 

طبيعت ديده مى شود:
… من پر از نورم و شن

و پر از دار و درخت
پرم از راه، از پل، از رود، از موج.

پرم از ساية برگى در آب:... 
                                «روشنى، من، گل، آب»

من به آغاز زمين نزديكم
 نبض گل ها را مى گيرم

 آشنا هستم با سرنوشت تر آب، عادت سبز درخت. 
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                                                                      «صداى پاى آب» 

  و غم اشارة محوى به رد وحدت اشيا است.
                                                            «مسافر» 

در اين سطر مشخصاً به وحدت اشيا اشاره شده و منظور آن، اين است كه غم درصورت 
نپذيرفتن وحدت اشيا ايجاد مى شود. 

...هر كجا برگى هست، شور من مى شكفد
بوتة خشخاشى، شست وشو داده مرا در سيلان بودن.  

                                                                      «صداى پاى آب» 

3. درك طبيعت به عنوان نماد
در نظر امرسون، طبيعت علاوه بر زيبايى صرف مى تواند تفكر و روح را تحت تأثير قرار 
دهد. وقتى اشتراكات روح و طبيعت را درنظر بگيريم، طبيعت به صورت نماد متجلى مى شود. 

امرسون در اين مورد مى گويد: 
هر حقيقت طبيعى، نمادى است از يك حقيقت روحى.» (همان، ص 1115ـ 1114).

و يا در جاى ديگر مى آورد: 
...هر تصوير در طبيعت معادل يك ويژگى ذهنى است و اين ويژگى ذهنى را تنها مى توان 
با آن تصوير از طبيعت بازگو كرد. انسانى را كه به خشم آمده است، چون شيرى مى بينيم، 
انسان مكار را به مانند روباهى، انسان استوار مانند صخره است، انسان عالم همچون چراغ، 
معصوميت بره را مى ماند، مارها نماد كينه اى نهان هستند و گل ها با ما از عواطف لطيف 

سخن مى گويند... (همان، ص 1115)
در شعر سپهرى نيز به مواردى نظير گزيده هاى زير برمى خوريم: 
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...سنگ آرايش كوهستان نيست
همچنانى كه فلز، زيورى نيست به اندام كلنگ...

                                                                «سورة تماشا»

زير بيدى بوديم
...

برگى از شاخة بالاى سرم چيدم، گفتم:
چشم باز كنيد! آيتى بهتر از اين مى خواهيد؟           

                                                          «سورة تماشا»

... از كلام سبزه زاران گوش ها سرشار، 
كوله بار انعكاس شهرهاى دور. 

منطق زبر زمين در زير پا جارى.                 
                                         «تپش ساية دوست»

4. اعتقاد به اصالت نيكى درمقابل شر
چنان كه كه پيش تر عنوان شد، يكى از مسائل مورد توجه استعلائيان، موضوع شربودن 
بالفطرة انسان و جهان است كه پيوريتن ها به  آن اعتقاد داشتند. از آنجا كه در كشور ما اين 
مسئله موضوعيت ندارد و در دين اسلام، انسان به فطرت پاكش رهنمون مى شود، سپهرى 
چندان به اين مسئله توجه نكرده، چراكه جزء بديهيات فرهنگ ما است. با وجود اين، اكثر 
شعرهاى سپهرى، مدح زيبايى ها و نيكى ها است. امرسون در اين زمينه مى گويد: «نيكى، 
واقعى است. بشر تنها سلبى است نه مطلق؛ مانند سرما كه سلب گرما است.» (همان، ص 

.(1149
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در شعر سپهرى نيز مى توان به موارد زير اشاره كرد: 
...مى نشينم لب حوض: 

گردش ماهى ها، روشنى، من، گل، آب. 
پاكى خوشة زيست.                         
                         «روشنى، من، گل، آب»

زندگى رسم خوشايندى است.                     
                                      «صداى پاى آب» 

و حيات، غفلت رنگين يك دقيقة «حوا» است.         
                                                              «مسافر» 

در اين مورد آخر، پديدة هبوط در نظر سپهرى خوشايند (رنگين) است. 

5. رد ماديگرى و صنعت زدگى موجود در فرهنگ جديد 
همان گونه كه در بخش دو مقاله عنوان شد، استعلائيان، مانند سپهرى، از تفكر مادى و 
رواج فرهنگ صنعت مدار و بورژوا دل خوشى نداشتند. ثوروى عزلت نشين هم نمونة بارز اين 

روگردانى است. در اينجا گزيده اى از كتاب والدن نوشتة ثورو ارائه مى شود: 
بيشتر تجملات و بسيارى از به اصطلاح وسايل رفاهى زندگى، نه تنها ضرورى نيستند 
بلكه موانعى قطعى براى اعتلاى بشرند. در زمينة تجملات و وسايل رفاهى، عاقل ترين ها 
هندوها،  چينى ها،  از  كهن،  فلاسفة  داشته اند.  فقرا  از  ناچيزتر  و  ساده تر  حياتى  هميشه 
ثروت  نظر  از  فقيرتر  هيچ كس  ايشان  به  نسبت  كه  بوده اند  طبقه اى  يونانيان،  و  ايرانيان 

بيرونى و هيچ كس غنى تر ازنظر ثروت درونى نبوده است. (همان، ص 1814)
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در شعرهاى سپهرى نيز مى خوانيم كه مثلاً «زندگى، شستن يك بشقاب است» (صداى 
پاى آب)؛ تا سادگى زندگى به  تصوير درآيد. به علاوه، سپهرى، تنفر و ترس خود را از اين 

زمانة مادى گرا و صنعت زده در اشعارش بازنمايانده است:
...من از سطح سيمانى قرن مى ترسم.

بيا تا نترسم من از شهرهايى كه خاك سياشان چراگاه جرثقيل است. 
مرا بازكن مثل يك در به روى هبوط گلابى در اين عصر معراج پولاد. 

مرا خواب كن زير يك شاخه دور از شب اصطكاك فلزات...    
                                                                               «به باغ همسفران»

... و از تلاطم صنعت تمام سطح سفر
گرفته بود و سياه 

و بوى روغن مى داد...                                             
                            «مسافر» 

... من نديدم بيدى، سايه اش را بفروشد به زمين
رايگان مى بخشد، نارون شاخة خود را به كلاغ...       

                                                              «صداى پاى آب» 

هركجا هستم، باشم
آسمان مال من است

پنجره، فكر، هوا، عشق، زمين مال من است...          
                                                          «صداى پاى آب» 
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اين دو گزيدة آخر از «صداى پاى آب» بى شباهت به اين نكته نيست كه امرسون درمورد 
مالكان زمين هاى اطراف محل اقامت خود مى گويد: «هيچ كدام آنها مالك منظره نيستند» 

(همان، ص 1108). 
ارتباط با طبيعت، ارتباط مالك و مملوك نيست؛ ارتباط الهام گيرنده و الهام دهنده است. 
در جاى ديگر، امرسون مى گويد: «هر موجود هوشمندى، تمامى طبيعت را به عنوان جهيزيه 
و ملك خود دارد. از آن اوست، اگر اراده كند» (همان، ص 1112). براى سپهرى گاه حس گريز 

از زدوبند و سرب و سيمان جامعة مدرن، در دلتنگى او نسبت به گذشته انعكاس مى يابد. 
...پدرم وقتى مرد، پاسبان ها همه شاعر بودند

....
... باغ ما در طرف ساية دانايى بود ...  

                                              «صداى پاى آب» 

...زندگى چيزى بود مثل يك بارش عيد، يك چنار پرسار
...

يك بغل آزادى بود
زندگى در آن وقت، حوض موسيقى بود.             

                                                    «صداى پاى آب»

6. فراشد از باور عامه
عنوان  پيش تر  كه  همان گونه  و  داشتند  دين  مقولة  به  تازه اى  نگرش هاى  استعلائيان 
شد، برخلاف پيوريتن ها به آزادى فردى و اصالت بشر و نيك نهادى انسان معتقد بودند و 
درمورد باورهاى عامه روشنگرى و بازنگرى مي كردند. اين گزيده ها از امرسون درمورد همين 
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موضوع  است: «[مسيحيت تاريخى] حيات خود را با اغراقى مسموم درمورد شخص مسيح 
پى گرفته است و مى گيرد» (همان، ص 1153). «بى عدالتى در لحن زنندة موعظه براى مسيح، 

وقاحتى كمتر از ارواحى كه تكفير مى شوند، ندارد» (همان، ص 1152). 
درعوض، امرسون، الهامات دينى خود را از زيبايى طبيعت مى گيرد: «زيبايى، نشانه اى 

است كه خداوند براى پرهيزكارى قرار مى دهد» (همان، ص 1112)  
شعر سپهرى نيز مملو از اشارات به الهام بخشى طبيعت است. دو مورد از اين اشارات در 

زير ارائه مى شود:
رستگارى نزديك: لاى گل هاى حياط  

                                                 «روشنى، من، گل، آب»

و خدايى كه در اين نزديكى است
لاى اين شب بوها، پاى آن كاج بلند...

…
من مسلمانم 

قبله ام يك گل سرخ
جانمازم چشمه ،مهرم نور... 

                                    «صداى پاى آب»

7. باور به خودكفايى و اخلاق فردگرا 
مى گيرد.  شكل  منتقد  و  فردگرا  اخلاقى  كه  است  طبيعى  دينى،  روشنگرى  ساية  در 
مى گفت: «هر  كه  جايى  تا  داشت؛  تأكيد  سپهرى  از  بيش  فردگرايى  اين  درمورد  امرسون 
اين  يا  و   (1162 ص  (همان،  باشد.»  جماعت  مخالف  بايد  باشد،  انسان  بخواهد  كه  آن كس 
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مردم  كه  چيزى  آن  نه  است،  من  دغدغة  همة  دهم،  انجام  بايد  من  كه  جملات: «كارى 
مى انديشند.» (همان، ص 1163)، «... چشمة تمامى خوبى ها در درون خود اوست» (همان، ص 
1150)، «صداهايى است كه ما در تنهايى مى شنويم، اما خفيف و محو مى شوند هنگامى كه 

وارد جهان مى شويم» (همان، ص 1162). 
حال چند نمونه از شعر سپهرى ارائه مى شود تا روحية مشترك او با استعلائيان در زمينة 
اين  سپهرى،  شعر  در  شود.  داده  نشان  سعادت   و  كمال  به  وصول  براى  فردى  بى نيازى 
خودكفايى به صورت تنهايى بروز مى كند، تنهايى اى كه نه تنها از آن گريزى نيست بلكه خود 

لازمة شناخت و تعالى است.
به سراغ من اگر مى آييد، 

نرم و آهسته بياييد، مبادا كه ترك بردارد
 چينى نازك تنهايى من.         

                               «واحه اى در لحظه» 

گاه تنهايى صورتش را به پس پنجره مى چسبانيد.
شوق مى آمد دست در گردن حس مى انداخت.

فكر بازى مى كرد. 
                      «صداى پاى آب»

      
      شايانِ ذكر است كه شعر «صداى پاى آب»، كه درحكم بيانية افكار سپهرى است، 
ماجراى كشف و شهود فردى شاعر است. در گزيده اى كه در زير ارائه مى شود نيز شخصى را 
مى بينيم كه پس از روبه روشدن با بى توجهى مردم و شكست تلاش هايش درجهت برقرارى 

رابطه اى تفاهم آميز با آنها، به حصار شخصى خويش بازمى گردد:
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...پس چه بايد بكنم
من كه در لخت ترين موسم بى چهچه سال

تشنة زمزمه ام؟
بهتر آن است كه برخيزم

رنگ بردارم
روى تنهايى خود نقشة مرغى بكشم.

                                                «پرهاى زمزمه»

كاملاً واضح است كه اين تنهايى زجرآور نيست و برعكس، ضامن درك شهودى شاعر 
و ظرافت هاى اخلاقى او است كه ملهم از «هيچ» عرفانى و به معنى فقدان دلبستگى به 
مسائل دنيوى است. امرسون نيز در اين زمينه مى گويد: «من هيچم. همه چيز را مى بينم» 

(همان، ص 1109). 
در زير، چند نمونة ديگر از شعر سپهرى آورده مى شود كه بيانگر اخلاق فردگراى شاعر 

است:
... بياييد از سايه ـ روشن برويم.

...
بياييد از شوره زار خوب و بد برويم.      

                                            «سايبان آرامش ما، ماييم»

… در سايه ـ آفتاب ديارت، قصة «خير و شر» مى شنوى.
من شكفتن ها را مى شنوم....  

                                              «فراتر»
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… رفتم از پلة مذهب بالا
تا ته كوچة شك...

                         «صداى پاى آب»

كسى كه اخلاق فردگرا دارد، به ديگران مى گويد: «چشم ها را بايد شست، جور ديگر بايد 
ديد» (صداى پاى آب). امرسون براى بيان همين مضمون مى گويد: «و بدين ترتيب، ما بدانجا 

خواهيم رسيد كه جهان را با چشمانى تازه ببينيم.» (همان، ص 1134).

8.  اعتلاى كودكى
امرسون  مى ديدند.  نزديك تر  حقيقت  به  را  كودك  استعلائيان،  هم  و  سپهرى  هم 

مى گويد: 
تعداد كمى انسان بالغ هستند كه طبيعت را بتوانند ببينند. بيشتر افراد خورشيد را نمى بينند؛ 
روشن  را  بالغ  انسان  چشمان  فقط  خورشيد  است.  سطحى  بسيار  مشاهده شان  دست كم، 

مى كند، اما به درون چشم و قلب كودك مى تابد» (همان). 
در شعرهاى سپهرى نيز به مواردى نظير اين نمونة برمى خوريم: «دست هر كودك شهر، 

شاخة معرفتى است.»  «پشت درياها».
ازدست رفتن  و  كودك  بزرگ شدن  نمايش  به  عبور»،  يك  «چشمان  شعر  در  سپهري 

معرفت و معصوميت به همراه بلوغ و ورود به دنياى بزرگسالان مي پردازد:
كودك آمد ميان هياهوى ارقام.

(اى بهشت پريشانى پاك پيش از تناسب!
خيس حسرت، پى رخت آن روزها مى شتابم).

كودك از پله هاى خطا رفت بالا.
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ارتعاشى به سطح فراقت دويد.
وزن لبخند ادراك كم شد.

اين شعر ازنظر مضمون، شبيه شعر «بعد از تو» فروغ فرخزاد است. 
كودك را كاشف معرفت و آگاه اسرار دانستن ،به سپهرى و استعلائيان محدود نمى شود. 
ريشة اين باور را مى توان در عقايد «نوافلاطونى» يافت كه كودك را در مرحله اى از زندگى 
تصور مى كند كه به دنياى پيشين ،يعنى دنياى قبل از تولد، دسترسى نزديك و مستقيم دارد. 
اين حس كودكى در بزرگسالان كمرنگ مى شود اما محو نمى شود و با نام «كودك درون» 
شناخته مى شود. ويليام وردزورث نيز در شعر» اشاراتى از جاودانگى «1به اين موضوع توجه 
كرده است. در اين شعر، وردزورث اين نظر را تبيين مي كند كه كودك با طى دوران كودكى 
تجارت  دنياى  زدوبندهاى  و  نيرنگ  و  فريبكارى  درگير  بزرگسالان،  دنياى  به  پاگذاشتن  و 
مى شود و رفته رفته، روح پاك و بينش لدنى خود را ازدست مى دهد. سپهرى نيز ايدة پاكى و 

آگاهى كودك را با زبان شعر به اين صورت به تصوير مى كشد:
...در صميميت سيال فضا، خش خشى مى شنوى

كودكى مى بينى
رفته از كاج بلندى بالا، جوجه بردارد از لانة نور

و از او مى پرسى
خانة دوست كجاست.

نتيجه گيرى: وجه شبه 
شباهت مضامين و سبك نوشتار مكتب استعلايى امريكا و اشعار سهراب سپهرى و تا حدّ 

1. Intimations of Immortality
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زيادى فروغ فرخزاد ــ كه بررسى ديگرى را مى طلبد ــ به دليل روحية درونى و جو بيرونى 
آنها است. هر دو در نوعى از دورة گذار قرار داشتند. اين بدان معنا است كه در هر دو سو 
شرايط اجتماعى و تاريخى درحال تغيير بوده است، اگرچه ازنظر تاريخى هيچ ارتباط زمانى و 
مكانى بين آنها ديده نمى شود. همان طور كه پيش تر عنوان شد، امرسون در زمانى نظريات 
سپهرى  شعر  بود.  آماده  پيوريتنيسم  پس زدن  براى  امريكا  جامعة  جو  كه  كرد  بيان  را  خود 
نيز در زمانى واقع مى شود كه، دست كم در جمع روشنفكران اين كشور، دوران پرسشگرى 
درمورد سنت هاى پذيرفتة جامعه و باورهاى غلط ايشان و نيز شيوه هاى رايج و كهن ادبى 

به وجود آمده بود. بروز شعر نو، خود گواهى است از اين مدعا. 
انسان  طبيعت  و  اصالت  پاسدار  امريكا،  استعلايى  ادبيات  هم  و  سپهرى  سهراب  هم 
درمقابل جامعة تجارت زده، صنعت زده و عادت زده بودند. نيما يوشيج نيز ــ كه به عنوان پدر 
شعر نو در ايران شناخته مى شود ــ به قول مهدى اخوان ثالث، وظيفه اى مهم تر از كوتاه 
و بلند كردن مصرع ها بردوش داشت. نسل جديد شعراى اين ديار كه با نيما آغاز مى شود 
به  باتوجه  كه  شدند  شعر  براى  تازه اى  كاربردهاى  متوجه  مى گيرد،  دربر  نيز  را  سپهرى  و 
هماهنگى قالب و محتوا در شعر كلاسيك فارسى، در اين قالب ها نمى گنجيد ــ يا دست كم 
ايشان چنين مى پنداشتند. به هر حال، بروز و رواج شعر نو با بروز و رواج نگاه هاى جديد به 
قلمروى مسائل انسانى بي ارتباط نبود. براى مثال، اين مسئله كه مى توان «كركس» را هم 
زيبا ديد يا اينكه «سيمان»، به عنوان نماد دنياى مدرن، وحشتناك است، در شعر كلاسيك 
امريكا،  استعلائى  ادبيات  همانند  شعرا،  اين  است.  بوده  پس زمينه  در  داشته،  وجود  هم  اگر 
مسائل را «جور ديگر» مى ديدند و تلاش مى كردند كه منظر خود را دربرابر ديدگان ديگران 

قرار دهند.

پى نوشت ها
1. در اين مقاله، تمامى گزيده ها از اين كتاب و نيز مقالات و خطابة انگليسى مندرج در همين كتاب برگرفته 

http://www.nitropdf.com/
http://www.sid.ir


204

تطبيقىادبيات
سال سوم ـ شماره 10

شي
ژوه

ي ـ پ
علم

امة 
صلن
ف

    شده اند. از اين پس براى ارجاع به اين مأخذ، به ذكر «همان» و شمارة صفحه اكتفا خواهد شد. نام 
    كتاب ها  WaldenوNature، نام مقاله  «Reliance-Self»، و نام خطابه اى كه به آن ارجاع داده 
داده  انجام  مقاله  نويسندة  را  تمامى ترجمه ها  است.   «Address School Divinity The» ،شده    

     است.
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